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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 سجّاد امام یخطبه و نهیمد به تیباهل دنیرس از بعد حوادث

فَصَلُوا مِنْ كَرْبَلاءَ طالبِِینَ  1:کند نقل می [در لهوف] طاووس سیّدبن ]بعد از  بیت اهل  ؛الْمَدِينَةَ   ثمَُّ انْـ

 به قصد مدینه حرکت کردند.  از کربلازیارت قبور شهدا[ 

حَطَّ رَحْلَهُ وَ ضَرَبَ فُسْطاطَهُ وَ أنَْـزَلَ نِساءَهُ وَ فَ  بْنُ الْحُسَیْنِ  لَ بَشِیرُ بْنُ جَذْلَمٍ فـَلَمّا قـَرُبْنا مِنْها نَـزَلَ عَلِی  اق

به  گوید: وقتیمی لَمجَذْ بَشیرِبنِ :ءٍ مِنْهُ  یٰ شَيْ عَلقالَ يا بَشِیرُ رَحِمَ اللّهُ أَباكَ لَقَدْ كانَ شاعِراً فـَهَلْ تَـقْدِرُ 

ی ها را باز کردند و خیمه از مرکبشان پیاده شدند؛ مَحمِل های مدینه رسیدیم، امام سجّادنزدیکی

بشیر! بعد به منِ بشیر فرمودند: ای  و ها پیاده کردند؛از مرکب ها را همکردند؛ خانم پا برخودشان را 

ياَ ابْنَ رَسُولِ  یٰ لفَقالَ بَ  توانی شعر بگویی؟پدر تو شاعر بود؛ آیا تو هم می !خدا پدر تو را رحمت کند

خُلِ ادْ فـَقَالَ من هم شاعرم.  ؛ای پسر رسول خدا !گوید: عرض کردم بلهبشیر می :اعِر  إِنِّی لَش اللهِ 

فرمودند: ای بشیر! حالا که شاعر هستی، برو و قبل از ما وارد  حضرت :هِ ا عَبْدِ اللّ الْمَدِينَةَ وَ انْعَ أبَ

 را به مردم مدینه اعلام کن.  الحسین باعبداللهامدینه شو و خبر شهادت 

: فـَركَِ ق سوار اسبم شدم و با سرعت من گوید: بشیر می :یٰ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ ركََضْتُ حَتّ  بْتُ فـَرَسِیالَ بَشِیر 

 : أنَْشَأْتُ أَقُولُ اءِ وَ رَفـَعْتُ صَوْتِی باِلْبُك ا بَـلَغْتُ مَسْجِدَ النَّبِیِّ فـَلَمّ تاختم تا وارد مدینه شدم. 
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ها را رسیدم، صدای خودم را به گریه بلند کردم و با حال گریه این شعر وقتی به مسجد پیامبر

 : خواندم و سرودم

 هْلَ يَـثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ بِهايا أَ 

   لْجِسْمُ مِنْهُ بِكَرْبَلاءَ مُضَرَّج  اَ 

 مِدْرار   یدْمُعِ قتُِلَ الْحُسَیْنُ فَأَ   

 الرَّأسُ مِنْهُ عَلَى الْقَناةِ يدُارُ وَ 

  

را به  چون حسین ؛در سرزمین مدینه اقامت نکنید 2،ای اهل یَثربِ :معنی این اشعار این است

در سرزمین  لحسینا سیل اشک از دیدگان جاری کنید. پیکر پاک اباعبدالله؛ پس شهادت رساندند

 شد. ها، از این شهر به آن شهر گردانده نیزهبه خون افتاد؛ و سر او بر سر  کربلا، آغشته

ولهُُ ناَ رَسُ وا بِفِنائِكُمْ وَ أَ وا بِساحَتِكُمْ وَ نَـزَلُ خَواتهِِ قَدْ حَل  مَعَ عَمّاتهِِ وَ أَ بْنُ الْحُسَیْنِ  ی  عَلِ  هٰذاثمَُّ قُـلْتُ  :قالَ 

و خواهران بزرگوارشان،  هاهمراه عمّه سجّادگوید: بعد گفتم امام بشیر می :مَكانهَُ   أُعَرِّفُكُملیَْكُمْ إِ 

ی امام ند. و من فرستادها هنزدیک شهر مدینه هستند؛ در همین نزدیکی شهر شما رحل اقامت افکند

 کنم.هستم و جای آن حضرت را به شما معرّفی می سجّاد

وهُهُنَّ ضاربِةًَ ورهُُنَّ مُخَمَّشَةً وُجُ وفَةً شُعُ بَـرَزَتْ مِنْ خِدْرهِا مَكْشُ لّا الْمَدينَةِ مُخَدَّرةَ  وَ لا مُحَجَّبَة  إِ  یقالَ فَما بقَِیَتْ فِ 

را به مردم مدینه  خبر شهادت اباعبدالله نکهیا ازگوید: بعد بشیر می :ورِ وَجْهَها داعِیَةً باِلْوَيْلِ وَ الث بُ 

، دیگر هیچ زنی که در  این خبربا  ی کربلا در بیرون مدینه هستند؛بازماندگان قافلهگفتم که  ؛ و دادم

بیرون آمدند؛ همه موها را  هااش نماند؛ همه از پشت پردهبود، در خانه حجاب و ها، پشت پردهخانه

کردند و واویلا زدند و با صدای بلند گریه میهای خودشان لطمه میپریشان کردند؛ همه به صورت

ی آن روز، گوید: من هیچ روزی به اندازهبشیر می :لِكَ الْیـَوْمِ ذٰ كْثَـرَ مِنْ باکِیَةً أَ رَ باكِیاً وَ لا فـَلَمْ أَ  گفتند.می
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و بعد  :ولِ اللهِ سُ مَرَّ عَلَى الْمُسْلِمِینَ مِنْهُ بَـعْدَ وَفاتِ رَ وَ لا يَـوْماً أَ مردان و زنان را در حال گریه ندیدم. 

نُ ندیدم.  ،تر از آن روزان تلخهیچ روزی را برای مسلمان، الله از روز وفات رسول وحُ وَ سَمِعْتُ جاريِةًَ تَـ

کرد و  این نوحه می باعبداللهاآن روز شنیدم که کنیزی در مصیبت  :ولُ فـَتـَقُ عَلَى الْحُسَیْنِ 

 :خواندها را میشعر

 فْجَعاناعٍ نعَاهُ فَأَ  یمْرَضَنِ وَ أَ    وْجَعاناعٍ نعَاهُ فَأَ  یسَیِّدِ  یٰ نعَ

به من خبر داد و این خبر دل مرا به را سرور و آقا و سیّد و سالارم  ،شهادت امام حسین ،قاصدی

 درد آورد و مرا بیمار و مریض کرد.

نَ فـَعَ   ودا بِدَمْعٍ بَـعْدَ دَمْعِكُما مَعاً وَ جُ     وعِ وَ اسْكُباودا باِلد مُ جُ  یَّ یـْ

جود و سخاوت به خرج دهید؛ بخل نورزید. سخاوتمندانه اشک  ،ای چشمان من! پس در ریختن اشک

 ، اشک دیگری از خودتان جاری کنید.  در مصیبت اباعبدالله یبریزید؛ و در پی هر اشک

 

  عَرْشَ الْجَلِیلِ فـَزَعْزَعا یٰ دَهمَنْ  یٰ عَل

  

  

 

 

ينُ أَجْدَع ا الْمَجْدُ ذَ هٰ  فأََصْبَحَ   3اوَ الدِّ

 

 

آمد؛ و با کشته شدن او، پیکر دین  گریه کنید در ماتم کسی که عرش الهی در عزا و ماتم او به لرزه در

 از هم پاشید و عظمت دین نابود شد. 

 شْسَعانْ كانَ عَنّا شاحِطَ الدّارِ أَ وَ إِ      الِله وَ ابْنِ وَصِیِّهِ  یِّ عَلَى ابْنِ نبَِ 

                                            

ينِ و الْمَجْدِ أَجْدَعا.. در فایل صوتی استاداین مصراع این است: 3  وَ أَصْبَحَ أَنْفُ الدِّ
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و گریه  ، اشک بریزیدابیطالب بن و بر فرزند جانشین رسول خدا، علیّ بر پسر رسول خدا

 مردم مدینه دور قرار گرفت و در دسترس ما نیست. ما برای همیشه از  چه مدفن حسیناگر ؛کنید

بعد  ؟وَ خَدَشْتَ مِنّا قُروحاً لَمّا تَـنْدَمِلْ فَمَنْ أنْتَ رحَِمَكَ اللهُ  عَبْدِاللهِ  یبِ جَدَّدْتَ حُزْننَا بأَِ  یي ـهَا النّاعِ أَ  :ثمَُّ قالَتْ 

ما را بعد از  و داغ حُزن غم و ،دهیرا به ما می آن کنیز گفت: ای کسی که خبر شهادت حسین

دوباره سر و ، تازه کردی. با خبر شهادت اباعبداللهباره  دو، مصیبت جانکاه رحلت رسول خدا

خدا تو را رحمت کند! تو کیستی که این  !که هنوز شفا پیدا نکرده بودند، باز کردی های ما رازخم دل

هَنِ جَذلَمَم.  به او گفتم: من بَشیربن :ناَ بَشِیرُ بْنُ جَذْلَمٍ فـَقُلْتُ أَ  ؟!ای خبر را برای ما آورده بْنُ  ی  عَلِ  یَ مَوْلا یوَجَّ

مولای من، آقا و  :وَ نِسائهِِ  الحسین  عَبْدِاللهِ  یبِ ا مَعَ عِیالِ أَ ا وَ كَذٰ مَوْضِعِ كَذٰ  یوَ هُوَ نازِل  فِ  الْحُسَیْنِ 

، مرا به مدینه فرستاد. خود حضرت هم در فلان محل در بیرون مدینه، همراه سرور من امام سجّاد

 اند.، توقّف کردهعبدالله بیی ابا همسران و خانواده

رفتند که خبر  بشیر گفت: اهل مدینه مرا رها کردند و با شتاب به جایی ی:وَ بادَرُونِ  یمَكانِ  یقالَ فـَتـَركَُونِ 

 من هم به اسبم :لیَْهِمْ رجََعْتُ إِ  یٰ حَتّ  یفَضَرَبْتُ فـَرَسِ آنجا هستند.  در بیت و اهل دادم امام سجّاد

خواستم وقتی  :خَذُوا الط رُقَ وَ الْمَواضِعَ أَ فـَوَجَدْتُ النّاسَ قَدْ  سمت آنها رفتم.  سرعت به  رکاب زدم و به

ند؛ و هیچ راهی برای نزدیک شدن من به امام ا هها را گرفتی راهنزدیک شوم، دیدم مردم همه

 ؛قـَرُبْتُ مِنْ بابِ الْفُسْطاطِ  یٰ وَ تَخَطَّیْتُ رقِابَ النّاسِ حَتّ  یفـَنـَزَلْتُ عَنْ فـَرَسِ  ند.ا هنگذاشت سجّاد

عبور کردم تا خود را به  مردم روی دوش ازآمدم؛ و  ناچار از اسبم پایین  گوید: بهجَذلَم می بَشیربن

داخل خیمه بودند.  امام سجّاد ؛داخِلاً  الْحُسَیْنِ  بْنُ  ی  وَ كانَ عَلِ ی حضرت رساندم.  نزدیکی در خیمه

در حالی که دستمالی در دست داشتند، که  دامام سجّا ؛وعَهُ خِرْقَة  يَمْسَحُ بِها دُمُ [ يل  دِ نْ ]مِ فَخَرَجَ وَ مَعَهُ 

وَ خَلْفَهُ خادِم  مَعَهُ   از خیمه بیرون آمدند. کردند،با آن دستمال پاک می دیدگانشان راجاری های اشک

 یی برای حضرت آورد.هم خادمی از خادمان حضرت بود، که صندلی پشت سر امام سجّاد :ی  كُرْسِ 

رَةِ فـَوَضَعَهُ لَهُ وَ  بر روی  امام سجّاد ؛آن خادم صندلی را گذاشت :جَلَسَ عَلَیْهِ وَ هُوَ لا يَـتَمالَكُ عَنِ الْعَبـْ
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توانستند جلوی امّا از شدّت اشک قدرت کنترل کردن خودشان را نداشتند و نمی ؛آن صندلی نشستند

وَ النّاسُ مِنْ كُلِّ  یوَ حَنِینِ النِّسْوانِ وَ الْجَوارِ صْواتُ النّاسِ باِلْبُكاءِ وَ ارْتَـفَعَتْ أَ  اشک دیدگانشان را بگیرند.

ها و کنیزان ی زنصدای مردم به گریه بلند شد. صدای ناله :ناحِیَةٍ يُـعَز ونهَُ فَضَجَّتْ تلِْكَ الْبـُقْعَةُ ضَجَّةً شَديدَةً 

سلیت بگویند. به حضرت ت تا ،رساندندمی بلند شد و مردم از هر طرف خودشان را به امام سجّاد

امام  :فـَوْرتَُـهُمْ  [تْ نَ کَ سَ ]فَ  نِ اسْكُتوا فَسَكَتَتْ بیَِدِهِ أَ  فأَوْمَأَ فضای آن منطقه از صدای گریه پر شده بود. 

جا حاکم شد. و این با دست اشاره کردند: ساکت باشید. و با همین اشاره، سکوت بر همه سجّاد

 و همه را ساکت کردند.داشتند در کوفه  ینبش را حضرت زا همان تصرّف ولایتی است که شبیه

 .کردند خطبه خواندنبه شروع  بعد امام سجّاد  :فَقالَ 

وَ قـَرُبَ  السَّماواتِ الْعُلىٰ  یبَـعُدَ فَارْتَـفَعَ فِ  مَعِینَ الَّذِیجْ بارِئِ الْخَلائِقِ أَ   يَـوْمِ الدِّينِ   ؛ مالِكِ  لِله رَبِّ الْعالَمِینَ  ألَْحَمْدُ 

لَمِ الْفَواجِعِ وَ مَضاضَةِ اللَّواذعِِ وَ جَلِیلِ الر زْءِ وَ مورِ وَ فَجائِعِ الد هورِ وَ أَ مِ اْلُ عَظائِ  نَحْمَدُهُ عَلىٰ  فَشَهِدَ النَّجْوىٰ 

حمد الهی آغاز  حضرت صحبت خودشان را با سپاس و :عَظِیمِ الْمَصائِبِ الْفاظِعَةِ الْكاظَّةِ الْفادِحَةِ الْجائِحَةِ 

با ، بیت اهل که شود. خیلی عجیب استکردند. این آموزه در کلّ داستان کربلا تکرار می

با حمد و سپاس خدا، با شکر و شوند!  چگونه مواجه میها و مصائب، ترین داغ رین و سنگینت عظیم

-دوست آنهابرای د، آورچه محبوبشان پیش میهر !آورد چه پیش مینآ خاطر به ،تشکّر از خدای متعال

ی عالمیان پروردگار همه، سزاوار الله ،ی حمدفرمودند: همه داشتنی و ستودنی است. امام سجّاد

ی موجودات جهان خلقت است؛ اوست که صاحب ی همهاست؛ اوست که صاحب و مالک و پروراننده

است که مقام او چنان ی کسی ی مخلوقات است. حمد شایستهی همهروز جزاست؛ اوست که آفریننده

و مقام او از  ؛ها به دور استوالاست که قدرت درک و فهمِ حقیقت مقام او، از دسترس اندیشه

قدری به بندگانش نزدیک است، که حتّی امّا به :وَ قـَرُبَ فَشَهِدَ النَّجْوىٰ های بلند هم برتر است.  آسمان

حمد را  وندخدا :ورِ وَ فَجائِعِ الد هُ  مورِ عَظائِمِ اْلُ  هُ عَلىٰ نَحْمَدُ شنود. تک بندگان را میی تکنجواهای آهسته

لَمِ وَ أَ های زمانه و روزگار، دردها و مصیبت و داغو بر .بر اموری که بسیار سنگین و دشوار استکنیم می
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 :مَضاضَةِ اللَّواذعِِ وَ کنیم. هم حمد می . ما خدا را در این شرایطآمیز است و دردهایی که فاجعه :الْفَواجِعِ 

کنیم خدا را حمد می :وَ جَلِیلِ الر زْءِ  هایی که دشمن به ما زد.کنیم در برابر زخم زبانو خدا را حمد می

وَ عَظِیمِ الْمَصائِبِ الْفاظِعَةِ الْكاظَّةِ های بزرگی که بر ما وارد شد. ب و ماتمئها و مصادر برابر مصیبت

ی وجود های عظیم و بلاهای بزرگی که همهکنیم در برابر مصیبتو خدا را حمد می :الْفادِحَةِ الْجائِحَةِ 

 کند. غم و اندوه و ماتم می انسان را غرقِ

ی ما یک درس بزرگ است برای همه بعد از این حمد و سپاس الهی در این شرایط، که خود این حمد،

ها، روح حمد و سپاس دشوارترین مصیبتها و تیّترین موقعتواند در دل سختکه چگونه انسان می

نَّ الَله وَ لَهُ الْحَمْدُ ابْـتَلانا بِمَصائِبَ أي ـهَا الْقَوْمُ إِ به مردم خطاب کردند:  امام سجّاد ،الهی را داشته باشد

رَتهُُ وَ سُبِ سْلامِ عَظِیمَةٍ قتُِلَ أَ اْلِ  یجَلِیلَةٍ وَ ثُـلْمَةٍ فِ  یَتُهُ وَ دارُ نِسا یَ بوُعَبْدِالِله وَ عِتـْ  الْبـُلْدانِ مِنْ  یسِهِ فِ وا بِرَأْ ؤُهُ وَ صِبـْ

ای مردمان! ای قوم! بدانید خدای متعال که حمد سزاوار  :لا مِثـْلُها رَزيَِّةً  یذِهِ الرَّزيَِّةُ الَّتِ فـَوْقِ عامِلِ السِّنانِ وَ هٰ 

بسیار عظیمی که بر اسلام وارد ی  و لطمه اوست، ما را به مصائب عظیمی مبتلا کرد؛ و ما را با مصیبت

به شهادت رسیدند؛ خاندان ایشان را  الحسین باعبداللهاامتحان کرد و به آنها مبتلا کرد.  آمد،

را  باعبداللهاکشتند و به شهادت رساندند؛ همسران و دختران ایشان را به اسارت بردند؛ سر مطهّر 

؛ و این مصیبتی است که هیچ مصیبتی همانند و ها، از این شهر به آن شهر گرداندنددر بالای نیزه

 ی آن نیست. پایه هم

یک از ای مردم مدینه! بعد از کشته شدن حسین، کدام :رجِالاتٍ مِنْكُمْ يُسَر ونَ بَـعْدَ قـَتْلِهِ  ی  ي ـهَا النّاسُ فَأَ أَ 

یا کدام  :جْلِهِ لا يَحْزُنُ مِنْ أَ  فُؤادٍ  ی  مْ أَ أَ  !شادی و خرّمی داشته باشد؟ تواند در زندگی خودمردان شما می

يَّةُ عَیْنٍ مِنْكُمْ تَحْبِسُ دَمْعَها وَ مْ أَ أَ  !نباشد؟ باعبداللهای شهادت قلب و دل است که مملوّ از اندوه و غصّه

هایش را بگیرد و مانع از ی شماهاست که بتواند جلوی ریزش اشکیا کدام دیده :تَضَن  عَنِ انْهِمالِها

 !شدن سیلاب اشک شود؟جاری 
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وَ بَكَتِ گریستند.  باعبداللهاهای هفتگانه در ماتم قتل ی آسمانهمه :فـَلَقَدْ بَكَتِ السَّبْعُ الشِّدادُ لِقَتْلِهِ 

وَ السَّماواتُ گریستند.  باعبداللهاهایشان، در مصیبت شهادت ی دریاها با موجو همه :مْواجِهاالْبِحارُ بأَِ 

و  :رْجائِهارْضُ بأَِ وَ اْلَ  !اشک ریختند باعبداللهاها باتمام ارکانشان، در ماتم ی آسمانهمهو  :ركْانِهابأَِ 

ی ی درختان، با همهو همه :غْصانِهاشْجارُ بأَِ وَ اْلَ  !گریست باعبداللهازمین تا اعماق خودش در ماتم 

ی ماهیان در دل امواج همه :لُجَجُ الْبِحارِ ال یفِ وَ الْحِیتانُ  !گریستند باعبداللهاهای خود در ماتم شاخه

ی ی ملائکهو همه :جْمَعُونَ هْلُ السَّماواتِ أَ وَ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ وَ أَ ! باعبدالله گریستندادریاها در ماتم 

 جمعی گریستند.  دسته ی اهل آسمان و آسمانیان، در مصیبت و ماتم اباعبداللهمقرّب و همه

از  باعبداللهاشهادت  خاطر بهای مردم! کدام قلبی است که  :قـَلْبٍ لا يَـنْصَدعُِ لِقَتْلِهِ  ی  أي ـهَا النّاسُ أَ يا 

کدام قلبی است، کدام دلی  :لیَْهِ فُؤادٍ لا يَحِن  إِ  ی  مْ أَ أَ  !شدّت مصیبت در حال ترکیدن از غصّه نباشد؟

ثلُِمَتْ  یذِهِ الث ـلْمَةَ الَّتِ سَمْعٍ يَسْمَعُ هٰ  ی  مْ أَ أَ  !نباشد؟ باعبداللهااست که محزون و اندوهگین از مصیبت 

بشنود،  ،که بر اسلام وارد شدرا و یا کدام گوش است که خبر این مصیبت بزرگ  :سْلامِ وَ لا يَصُم  اْلِ  یفِ 

 !از شدّت ماتم کر نشود؟ و

صبح کردیم که  ای مردم! ما در حالی :مْصارِ وَ شاسِعِینَ عَنِ اْلَ   ودِينَ مَذُ صْبَحْنا مَطْرودِينَ مُشَرَّدِينَ ي ـهَا النَّاسُ أَ أَ 

ها متحیّر و جا طَردمان کرده بودند؛ و در بیابانمَطرود شده بودیم؛ همه واز وطن خودمان رانده 

بودیم؛ گویا  های کفر و شرکگویا فرزند سرزمین :وْلادُ تُـرْكٍ وَ كابُلَ ناّ أَ كَأَ  سرگردان رها شده بودیم.

بدون هیچ جرمی که مرتکب شده  :مِنْ غَیْرِ جُرْمٍ اجْتـَرَمْناهُ گونه رفتار کردند؛ مشرک بودیم که با ما این

سْلامِ اْلِ  یوَ لا ثُـلْمَةٍ فِ بدون اینکه هیچ کار ناشایستی از ما سرزده باشد؛  :وَ لا مَكْروهٍ ارْتَكَبْناهُ باشیم؛ 

 ی به اسلام زده باشیم.ا هه لطمکبدون این :ثَـلَمْناها
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ما در تاریخ گذشته، و در گذشتگان خودمان چنین  :لاَّ اخْتِلاق  ا إِ نْ هذٰ إِ  4 وَّلینَ آبائنِا اْلَ  یا فِ ما سَمِعْنا بِهذٰ 

مَ إِ  یَّ نَّ النَّبِ وَ الِله لَوْ أَ  !ی نوظهور و بدیعی بود که اتّفاق افتادندیده بودیم. و این حادثه چیزی  یلیَْهِمْ فِ تَـقَدَّ

مَ إِ  به جای  به خدا سوگند، اگر پیغمبر خدا :وا بنِاما فـَعَلُ  وا عَلىٰ الْوِصايةَِ بنِا لَما زادُ  یلیَْهِمْ فِ قِتالنِا كَما تَـقَدَّ

بیش از  ،تکّه کنند و به قتل برسانندسفارش در مورد وصایت ما، به آنها سفارش کرده بود که ما را تکّه

  !شد کسی با ما کاری کندآنچه با ما کردند، نمی

فْدَحَها مَرَّها وَ أَ فْظَعَها وَ أَ كَظَّها وَ أَ فْجَعَها وَ أَ وْجَعَها وَ أَ مِنْ مُصِیبَةٍ ما أعْظَمَها وَ أَ   5«لیَْهِ راجِعُونَ ناّ إِ ناِّ لِله وَ إِ إِ »فَ 

ی استرجاع به کار کلمه دبعد امام سجّا :6 يز  ذُو انْتِقامٍ عَزِ   نَّهُ ما بَـلَغَ بنِا فإَِ صابنَا وَ فَعِنْدَ الِله نَحْتَسِبُ فِیما أَ 

این مصیبتی که چقدر عظیم است! این مصیبت چقدر سوزاننده  خاطر به لیَْهِ راجِعُونَ ناّ إِ ناِّ لِله وَ إِ إِ  بردند:

چقدر فجیع است!  و دردناک است سوزاند! این مصیبت چقدری وجود انسان را میاست! این داغ همه

هایی که بر ما وارد شد، همه را به حساب خدا ی این مصیبتز است! امّا ما همهنسوچقدر تلخ و جا

های راه وصال محبوب گذاریم؛ همه را نوعی عرض ارادت، نوعی قربانی دادن، نوعی پذیرش سختیمی

و هم  ،ب عزّت است و قدرت و شوکتدانیم؛ که خدای متعال هم صاحو راه تأمین رضای خالق می

 ی از ستمگران. گیرنده صاحب انتقام است و انتقام

لیَْهِ بِما عِنْدَهُ مِنْ حانَ وَ كانَ زَمِناً فَاعْتَذَرَ إِ حانُ بْنُ صَعْصَعَةَ بْنِ صَوْ : فَقامَ صَوْ یقالَ الرّاوِ  :گویدطاووس می سیّدبن

بعد از فرمایشات امام  بیِهِ.أَ  وَ حُسْنِ الظَّنِّ فِیهِ وَ شَكَرَ لَهُ وَ تَـرَحَّمَ عَلىٰ   مَعْذِرتَهِِ  جابهَُ بِقَبولِ زَمانةَِ رجِْلَیْهِ فَأَ 

عذرخواهی کرد که من  برخاست و از امام سجّاد 7،صوحان بنِصَعصَعَةصوحان، پسر  ،سجّاد

                                            

 .05ی  ی مؤمنون، آیه . سوره5
 .141ی  ی بقره، آیه . سوره4

 .5ی  عمران، آیه ی آل . سوره1

 .بود فلج و ریگنیزم !است بوده ییوالا و دانشمند و بیخط فرد است؛ نیرالمؤمنیام یبرجسته اصحاب از یکی صوحان،صَعصعَةِبنِ. 1
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گذاشتم. تنها نمی شما راو  آمدممی بودم؛ قدرت حرکت نداشتنم؛ والاّ به یاری حسین ریگنیزم

بینی از او تشکّر کردند؛ و برای پدر او هم از این عذرخواهی او را پذیرفتند و با خوش امام سجّاد

 خدای متعال طلب رحمت کردند. 

ی کتاب، طاووس گردآورنده بنا :ا الكِتابِ ذَ نِ طاوُوس جامِعُ هٰ نِ مُحَمَّدِ بْ بْ فَرٍ نِ جَعْ نُ موسَى بْ بْ  ی  لِ قالَ عَ 

همراه با  بعد از این مراسم، امام سجّاد :عِیالِهِ  هْلِهِ وَ لَى المَدينَةِ بأَِ رحََلَ إِ   نَّهُ ثمَُّ إِ گوید: گونه می این

چشم حضرت به  :مَنازِلِ قـَوْمِهِ وَ رجِالِهِ   لىٰ وَ نَظَرَ إِ  و عیال و همراهانشان وارد شهر مدینه شدند. خانواده

امام  :حْوالِهاوحُ بِلِسانِ أَ فـَوَجَدَ تلِْكَ الْمَنازَلِ تَـنُ  هاشم افتاد.های مردان بنیهای خاندانشان و خانهخانه

عْلانِ وحُ بإِِ وَ تَـبُ  کنند.کنند و گریه میها، به زبانِ حال، نوحه میتک این خانهدیدند تک سجّاد

 خاطر به :رْسالِها لِفَقْدِ حُماتِها و رجِالِهاوَ إِ کنند. گونه اظهار میریزند و غمشان را این و اشک می: وعِ الد مُ 

وَ تَـنْدِبُ عَلَیْهِم نَدْبَ ها ساکن بودند، از دست داده بودند. ه حامیانشان و مردانشان را که در این خانهکاین

-ریختند و گریه میاشک می بر مردانی که در کربلا به شهادت رسیدند، ،مردهبچّهو مثل زنان  :الثَّواكِلِ 

هُمْ وَ تَسْأَ  کردند.  یٰ عَل حْزانَـهُمْ وَ تُـهَیِّجُ أَ گرفتند. سراغ عزیزان خودشان را می افراد ازو  :لِ هْلَ الْمَناهِ أَ  لُ عَنـْ

و حزن و غم آنها در کشته شدن  دادندیم سر بتایوامصو فریاد  :وا ثَكْلاهُ  جْلِهِمْ لَِ ی مَصارعِِ قـَتْلاها و تنُادِ 

آن عزیزان فراق های خالی، در زبانِ حالی از آن خانه نجایادر  طاووس دبنیّس. گرفتیاوج م زانشانیعز

 خوانم. کند که چون مفصّل است، نمینقل می

لُغُهُ الْوَصْفُ أَ  یمِ الَّذِ ينَ وَ هُوَ ذُو الْحِلْ الْعابِدِ  ولانا زيَْنَ عَنْ مَ  یَ فـَقَدْ رُوِ  گوید:بعد می كَ الْبُكاءِ لِتِلْ یرَ نَّهُ كانَ كَثِ لا يَـبـْ

که آن حضرت حِلم  العابدین از سیّد و آقای ما امام سجّاد، زین :وىٰ بَثِّ وَ الشَّكْ یمَ الْ وَ عَظِ  الْبـَلْوىٰ 

نقل شده  ،آمدنداز شدّت حلم و بردباری و شکیبایی اصلاً به وصف درنمی بسیار عظیمی داشتند و

ریختند و اظهار کردند و بسیار اشک میبسیار گریه می یبلودر این مصیبت و  حضرت که است
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بیِهِ أرْبعَِینَ سَنَةً صائِماً نَهارهَُ وَ أَ  عَلىٰ  نَّ زيَْنَ الْعابِدِينَ بَكىٰ نَّهُ قالَ: إِ أَ  عَنِ الصّادِقِ  یَ فـَرُوِ کردند.  ناراحتی می

لَهُ  سال بر پدر بزرگوارشان  چهل امام سجّادکه  روایت شده است : از امام صادققائِماً لیَـْ

-کردند و به نماز میداری میشب زنده ،ها را تا به صبحداشتند؛ شبگریستند؛ روزها را روزه می

وقتی هنگام  ی:َ فْطارُ جاءَ غُلامُهُ بِطَعامِهِ وَ شَرابِهِ فـَیَضَعُهُ بَـیْنَ يَدَيْهِ فـَیَقولُ كُلْ يا مَوْلاذا حَضَرَ اْلِ فإَِ ایستادند. 

گذاشت و آورد و پیشاروی حضرت میرسید، و خدمتکار حضرت غذا و آبی برای ایشان میمیافطار 

ولِ جائعِاً قتُِلَ ابْنُ رَسُ  اللهِ  ولِ فـَیَقولُ قتُِلَ ابْنُ رَسُ  ،کرد: مولای من! میل بفرمایید و افطار کنیدعرض می

پسر رسول خدا را ! گرسنه سر بریدندفرمودند: پسر رسول خدا را می امام سجّاد :عَطْشاناً  اللهِ 

و بعد از این  :وعِهِ يَـبْتَلَّ طَعامُهُ مِنْ دُمُ  حَتّىٰ  یلِكَ وَ يَـبْكِ فَلا يَزالُ يُكَرِّرُ ذٰ ! با لبان تشنه به شهادت رساندند

با غذایی که برای  شانهای چشمریختند که اشککردند و اشک میگریه می یقدربهها، حضرت جمله

آورده  که برای افطار حضرتهم آن آبی  و :وعِهِ ثمَُّ يمُْزَجُ شَرابهُُ بِدُمُ  !شدبودند، آغشته می حضرت آورده

ی رویّه :لَحِقَ باِلِله عَزَّ وَ جَلَّ  حَتّىٰ  لِكَ كَذٰ   يَـزَلْ  فـَلَمْ . شدآغشته و مخلوط می ایشانبودند، با اشک دیدگان 

و با همین داغ و  !به خدای متعال ملحق شدند گونه بود تا زمانی که حضرتهمین امام سجّاد

 مصیبت و با همین حالت از دنیا رفتند.

روزی  :الصَّحْراءِ  هُ بَـرَزَ يَـوْماً إِلیٰ نَّ أَ  گونه نقل کرده است؛یکی از خدمتگزاران حضرت این :وَ حَدَّثَ مَوْلًى لَهُ 

-آن خدمتکار می :قالَ فـَتَبِعْتُهُ . تشریف برده بودند؛ بیرون از شهر رفته بودند به صحرا امام سجّاد

وقتی به  :حِجارةٍَ خَشِنَةٍ  فـَوَجَدْتهُُ قَدْ سَجَدَ عَلىٰ رفتم.  ایشاندنبال و  گوید: حضرت را تعقیب کردم

 سرشان را روی سنگ بسیار خشن و ناهمواری رسیدم، دیدم امام سجّاد های حضرتنزدیکی

-ولی صدای ناله؛ ایستادم دور همان :سْمَعُ شَهِیقَهُ وَ بُكاءَهُ ناَ أَ فـَوَقـَفْتُ وَ أَ  اند.به سجده رفتهو  اندگذاشته

ولُ: لْفَ مَرَّةٍ يَـقُ حْصَیْتُ عَلَیْهِ أَ وَ أَ شنیدم. می را در حالت سجده های امام سجّادو گریه جانخراشهای 

گوید: من از همان می :يماناً وَ تَصْدِيقاً وَ صِدْقاً لاَّ اللهُ إِ هَ إِ لٰ تَـعَب داً وَ رقِاّ؛ً لا إِ لاَّ اللهُ هَ إِ لاَّ اللهُ حَقّاً حَقّا؛ً لا إِلٰ إِ  هَ لٰ لا إِ 

در حالت سجده بر روی آن سنگ خشن و با آن حالت ناله و حالت  شمردم که امام سجّاد دور
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جز الله نیست. و گریه، هزار بار تکرار کردند: هیچ خدایی جز الله نیست. هیچ معبودی، هیچ معشوقی 

هیچ معبودی جز خدای متعال نیست و من عبد مُتِعَبِّد او هستم؛ و گردن به فرمان  .حق استفقط او 

هیچ معبودی جز الله نیست و من به او ایمان آوردم و این حقیقت توحید را  واو سپردم. هیچ خدایی 

نـَیْهِ دُمُ  نَّ لِحْیَتَهُ وَ وَجْهَهُ قَدْ غُمِرا باِلْماءِ مِنْ وَ إِ ودِهِ سَهُ مِنْ سُجُ ثمَُّ رَفَعَ رأَْ  کنم.صادقانه تصدیق می بعد  :وعِ عَیـْ

تمام  حضرت وسر از سجده برداشتند؛ و این در حالی بود که تمام محاسن شریف  امام سجّاد

ما أَ  یفـَقُلْتُ يا سَیِّدِ  شده بود.و تَر از دیدگان حضرت جاری شده بود، خیس ی که اشکو با آبشان صورت

قَضِ آنَ لِحُزْنِكَ أَ  قدر گریه من عرض کردم: ای مولای من! ای سرور من! بس نیست که شما این :یَ نْ يَـنـْ

آیا هنوز وقتش نشده : نْ يقَِلَّ وَ لبُِكائِكَ أَ  !گریه و اندوه شما تمام شود؟ وقتش نشده است که !کنید؟می

نَّ إِ حضرت به من فرمودند: وای بر تو!  :وَيْحَكَ  یفَقالَ لِ  !است که کمی کمتر گریه کنید و اشک بریزید؟

هُمْ فَشابَ رأَْ  ی  إبْراهِیمَ كانَ نبَِیّاً ابْنَ نبَِ سْحاقَ بْنِ ِ يَـعْقُوبَ بْنَ إِ  سُهُ مِنَ الْحُزْنِ وَ لَهُ اثْنا عَشَرَ ابْناً فـَغَیَّبَ الُله واحِداً مِنـْ

نُهُ حَ احْدَوْدَبَ ظَهْرُهُ مِنَ الْغَمِّ وَ ذَهَبَ بَ  نْیا وَ أَ  یفِ  ی  صَرُهُ مِنَ الْبُكاءِ وَ ابْـ عَةَ عَشَرَ  یخِ وَ أَ  یبِ ناَ رأَيْتُ أَ دارِ الد  وَ سَبـْ

قَضِ  صَرْعىٰ  یهْلِ بَـیْتِ مِنْ أَ  یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم خلیل،  :یوَ يقَِل  بُكائِ  یحُزْنِ  یمَقْتولیِنَ فَكَیْفَ يَـنـْ

یکی از این دوازده پسر  .دوازده پسر داشت .او دوازده فرزند داشت بود. انبیاء پیامبری بود که از پسران

در ماتم دوری آن فرزند، موهای سر یعقوب سپید شد؛ کمر یعقوب خم شد؛ دیدگان او از  ؛او گم شد

کرد، کور و نابینا شد؛ و این در حالی بود که او خبر داشت یوسف میفراق هایی که در شدّت گریه

او مبتلا شده بود. ولی منِ امام سجّاد، با فراق پسرش هنوز زنده است و در همین دنیاست؛ امّا به 

جلوی ! بیتم را، جلوی چشمم سر بریدند همین چشمان خودم دیدم پدرم، برادرم و هفده تن از اهل

وقت چطور انتظار داری غم و های خودم دیدم؛ آندند؛ اینها را با چشمچشمم در قتلگاه افتاده بو

  !من کم شود؟ های کردن چطور انتظار داری گریه !مصیبت من تمام شود؟

ها، با این حالت عزایی که حضرت از هر ی ماتمبا این اقامه ی امام سجّادی کربلا به وسیلهفاجعه

حال طبیعی  ،گونه باشندخواهند نقش بازی کنند و تَصَنُّعاً ایننه اینکه ب ،کردندفرصت استفاده می
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ها، اندکی در ذهن و دل ی کربلاگذاشت خاطرهولی این اثر را داشت که نمی ،گونه بودحضرت این

امیّه با این جنایتی که مرتکب شد، سند نابودی خودش را هم امضا کرد؛ و اُمَویان شود. بنی کمرنگ

ی قدرت بمانند. اندکی نگذشت که جای خودشان را به مَروانیان و ریکهزیادی بر اَنتوانستند مدّت 

-، و بنیبیت دادند. و داستان کربلا همچنان بین اهل مروانیان هم جای خودشان را به عبّاسیان

. برای دمیدی اسلامی میبل و الگوی بزرگ، روح حماسه را در کالبد جامعهمعنوان یک سَ هاشم، به

شکل گرفت. بر سر  الحسین باعبداللهاجنبشی مانند جنبش توّابین، اندکی بعد از شهادت   مثال

را بگیرند.  عهد شدند که انتقام خون اباعبدالله جمع شدند؛ توبه کردند؛ و هم باعبداللهامزار 

ه دیدیم که چگون .داستان قیام مختار، خود داستان مفصّلی است که فرصت نیست وارد آن بحث شوم

در رجعت هم، بارها و  ءاللهشا ان تا ن به سزای اعمال خودشان در دنیا رسیدندتکارایناتک این جتک

 بارها کیفر شوند؛ و نهایتاً در قیامت به عذاب جاوید الهی مبتلا شوند. 

هایی که بعد از ی آغاز غالب نهضتبخش شد. نقطه الهام الحسین باعبداللهااین حرکت هرحال  به

های اُمَوی و ی اسلامی، علیه حکومتها و قرون مختلف، در جامعهعاشورا، در طول سده یواقعه

پیمان  آمدند در آن نقطه با هم همبود؛ یعنی می شکل گرفتند، بالای سر مزار امام حسین عبّاسی

 علیه ستمگران قیام و مبارزه کنند.  شدند کهمی

ی این نهضت آوردن، و تجدید خاطره توفیق به یاد که بر ما گذشت و صفریامیدواریم این محرّم و 

محرّم  !بخش ما باشد. عاشورا یک مکتب است هم الهام در زندگی ،ما کرد را نصیب عظیم حسینی

در این محرّم و ببینیم  و آییم؛ ارزیابی کنیمداریم از این مدرسه بیرون می !و صفر یک مدرسه است

محرّم و صفر چه تحوّلی در ما اتّفاق افتاد؟ چقدر این نقش چه چیزی گرفتیم؟ واقعاً در این صفر 

در آمدیم؟  عطر و شَمایِل حسینیو در وجود ما سایه انداخت و به رنگ و بو  ،بیت الگویی اهل

در  ها چقدرداند که این گریهخودمان را ارزیابی کنیم. محرّم و صفر نیامد که فقط بگرییم. خدا می

ی ما آمدیم یک دوره !ها نیستچیز این گریه       چه ارزش والایی دارد؛ امّا همهپیشگاه خدا عظیم است و 
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حسینی زندگی  !ی عمر عاشورایی زندگی کنیمآموزشی را در محرّم و صفر طی کردیم، تا در همه

ی لحظه فقط برای مجالس سوگواری نیست؛ برای لحظه امام حسین! زینبی زندگی کنیم !کنیم

-بخش است؛ از محیط خانواده ت زندگی ما الهامالیّهای فعّبخش است؛ برای تمام عرصه الهامزندگی ما 

ها، باید نقشی را که ی عرصهمان، در همهمان، تا محیط تحصیلمان، محیط شغل و کارمان، جامعه

 در ما لیتکمان ببینیم چه تحوّگیریم و ایفا کنیم. واقعاً تک نهضت عاشورا به ما آموخت، به خوبی فرا

یم؟ آیا در ا های شدانسان تازه اآی !م؟یا هچه تغییری کردو صفر محرّم این دو ماه در  !اتّفاق افتاده است؟

تر نزدیک بیت ها و رفتارهایمان یک قدم به سمت امام حسین و اهل، اندیشهاتیّخلق ات،یّروح

 .ی ما کرده باشدگیری را نصیب همهامیدواریم که خدای متعال توفیق چنین تحوّل و بهره یم؟ا هشد

 8يا ابَاعَبْدِاللهِ   عَلَیْكَ   اللهُ  يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  صَلَّى
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